
  
  
  
  
  
  

  1390 تابستانو  بهار، نهم، شمارة پنجم، سال اديانپژوهشنامة نامة تخصصيِ  نيمسال     
  
 

 
  1آن با نفََس رحماني حق ةآفرينش و رابط حركت حبي در

  2فاطمه عباسي
  .دانش آموخته دكتري عرفان اسلامي، دانشگاه علوم و تحقيقات تهران، ايران

 
  چكيده

. استخوانده  »ودود« صفترا به محبت وصف نموده و به  تعالي خود حق. محبت مقامي الهي است
مشاهده  ه خود محبت ورزيد، آنگاه دوست داشت كه خود را در غيرابتدا ب اين از آن روست كه او

پس . به عالم نظر كرد و به آن محبت ورزيد. عالم را به صورت جمال خويش آفريد ، پسكند
خداي تعالي عالم را تنها به صورت خود آفريده است و عالم تماماً زيباست و خداي سبحان هم، به 

پروردگار ودود و مهربان هم  ،ر عشق و محبت وجود نداشتاگ. ورزد زيبايي و جمال محبت مي
-غيبي و چه وجودي-موجودات، چه علمي به اطلاق ذاتي خود در همة »محبت« .شد شناخته نمي

به شئون ذاتي خود بر خود تجلي كرد و اعيان ثابته كه  خداوند نخستزيرا كه  ،شهادي، ساري است
دند و دوم اينكه منصبغ به احكام و آثار اعيان ثابته، در عين علم متعين شة در مرتب ،اندء ماهيات اشيا

يعني هر چه ظاهر شده به محبت و عشق ظاهر شده . ظاهر گشت و موجودات خارجي ظاهر شدند
با توجه به اينكه نفََس رحماني حق عالم را پديدار ساخت، اصل و اساس اين نفََس از محبت . است
شد،  زيرا اگر شناخته نمي ،عالم را پديد آورد تا شناخته شودخداوند از طريق نفََس خود، . است

همين  ،بنابراين. ماند عالم و هستي در كتَم عدم باقي ميشدند و  اسما و صفات الاهي متجلي نمي
دليل  ،اسما و صفات حق، كه از طريق نفََس الاهي تحقق علمي و عيني يافت شناخته شدنحب به 

  .خلقت و آفرينش عالم است
  
  ها ليد واژهك

  .، آفرينشرحماني فَساعيان ثابته، نَ، محبت اسماء و صفات الهي،حركت حبي، 
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  حركت حبي .1

اي از حركت  و نمونه ،هر گونه حركتي هميشه به معني حركت حبياز ديدگاه حكما 
كُنتْ كَنزاً مخفياً »  :باشد كه ميمستفاد حديث قدسي اين اين تعبير از . حضرت حق است

أن أعُرفَ،فأَح تبأعرف ب كَيالخلَقَ ل به همين ملاحظه، هر حركتي كه در عالم  .»فَخلََقت
زيرا حكما در  ،از مصاديق همين حركت حبي استنيز از مادي و مجرد رخ دهد،  ،امكان

له، خروج از قوه به فعل و از نقص به كمال و از باطل به حق را منظور أتوصيف اين مس
حركت حبي . و وجود از حركت جدا نيست استحركت حبي عين حيات  چون ،اند كرده

كه اگر وجود نداشت خلقت  ،مادي و مجرد است ،مقيد ،اصلي در تكوين كائنات مرسل
نهاد و  اي از كَتمِْ عدم مطلق به ديار موجوديت قدم نمي يافت و هيچ آفريده عالم تحقق نمي

ت كائنات براي شناخت ذات حق تحقق خلق ، زيراشد از همان سكون اصلي خارج نمي
حركت حبي، كه عين وجود  ةبه وسيل. باخت يافت و حضرت او بدين شناخت عشق مي

امر الهي  ،خود را به مخلوقات نمود و براي همين معني است كه محققانحق عالم است، 
حركت را صادر از سكون متقدم بر آن و قبول حركت را در نفَْس موجودات كامن 

دانند و اين  همان امر خداوندي مي ،پس حركتي را كه عين نَفسْ عالم است .اند دانسته
پس اگر محبت مزبور در ذات حق نبود، . حركت چيزي غير از ظهور حب الهي نيست
  1.شدند هرگز هيچ يك از موجودات عالم آفريده نمي

ه در حبي بودن حركت از اين جهت است كه اصل در حركات، حركت عالم از عدمي ك
حركت عالم از عدم به وجود، حركت حبي  ،بنابراين. آن ساكن بود به سوي وجود است

پس حركت حبي . شد است، و اگر اين محبت الهي نبود عالم در عين خارج ظاهر نمي
حركت عالم از عدم به وجود، حركت حبي موجدِ است، و چون  2.ي عالم است پديدآورنده

چون نَفسش را در مقام ثبوت  -دارد حيث وجود دوست ميعالم نيز شهود نَفسش را از 
در  ،پس حركتش از عدم ثبوتي به وجود عيني، از جانب حق و از جانب عالم - شهود كرد

زيرا كمال به ذات خود محبوب است و علم حق به ذات  ،تمام وجوه حركتي حبي است

                                                            
  .1134و1133ص ،1380الزهرا، تهران، ،الامم يا شرح كبيربرفصوص الحكم ةيهدا غلامحسين، رضانژاد، .1
؛ 1128ص ،1386 فرهنگي،  و  علمي تهران، آشتياني، جلاالدين كوشش به ،الحكم فصوص شرح داود، قيصري، .2

 .422، ص2ق، ج1416انوار المهدي،  ، بي جا،مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكمهمو، 
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برايش باقي نمانده  نياز از عالميان است، برايش هست و چيزي خود، از آن حيث كه بي
 - هنگامي كه اعيان موجود شدند - علم حادثي كه از اين اعيان ةمگر تمام مرتب ،است
  1.باشد مي

  2حديث كُنتْ كَنْزاً را فروخوان             كه تا پيدا ببيني گنج پنهان
بيني عرفاني، راز خلقت جهان  ديگر در جهان ةلأمس«: گويد زمينه ميمرتضي مطهري در اين 
راز خلقت كه به تعبير آنها تجلي است، عشق . كنند تعبير مي "تجليّ"است كه عرفا از آن به 

كنند  عرفا تأكيد مي. گردد جهان از عشق به وجود آمده است و با نيروي عشق باز مي. است
لب را و اين مط "كُنت كَنْزاً مخفياً فأَحببت أن أعُرفَ فَخَلَقت الخَلقَ لكَي أعُرفَ"بر حديث

خواستم كه معروف  چون مي ،خواستم خلق كنم يعني اصلاً مي "فأَحببت أن أُعرفَ"كه 
  3».اند  هايشان قرار داده باشم، اين را پايه حرف

  تـنمايد نيست هس از محبت گشت ظاهر هرچه هست              وز محبت مي
  يد جملـــــــه رازناز معشوقي تقاضاي نيــــــــــاز             كرد تا پيدا نما

  ـانــكند أحببت زين معني بيـ از نياز ماست ناز او عيـــــــــــان             مي
  4گو اگر داري خبــر  آنكه معشوق است از وجهي دگــــر           عاشقش مي

الكَنزْالمْخفي هويت . الكَنزْ به فتح كاف به معني گنجي است كه در زمين جاي داده شود
    5.استمكنون كه در غيب و باطن هر باطني است يت احد

  تر از افلاك كـــرد اك را تابانـگنج مخفي بد ز پرّي چاك كرد         خ
  6گنج مخفي بد ز پرّي جوش كرد         خاك را سلطان اطلس پوش كرد

مخفياً فَاحببت اَنْ اُعرفَ  كُنْت كَنزْاً«: قال »يا رب لماذا خَلَقْت الخلَق؟«: قال داود عليه السلام
، اين )ع(آدم در جواب سؤال داود آفريدگار عالم و پروردگار بني ».فَخلََقتْ الخلَْقَ لاُعرفَ

                                                            
  .190ص م،1424/2003العلميه، دارالكتب بيروت، ،الحكم فصوص عربي، ابن .1
 .23ص ،1382فرهنگي كرمان، خدمات كرمان، حماصيان، تصحيح ،راز گلشن محمود، شبستري، .2

  .101و100،ص1370تهران، انتشارات صدرا، ،عرفان حافظ مرتضي، مطهري، .3
 ،1385 زوار، تهران، خالقي، كوشش برزگر به ،مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز مس الدين،ش لاهيجي، .4

 .95ص

 .154ص م،2003/ق1424العربي، داراحياءالتراث بيروت، ،التعريفات محمد، بن علي جرجاني، .5

 .129ص ،دفتراول ،1382 هرمس، تهران، نيكلسون،. ا.كوشش ر به ،معنوي مثنوي محمد، جلاالدين مولوي، .6
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نجم الدين رازي در توضيح . هشت كلمه را فرموده است كه كليد هشت در بهشت است

  :گويد پردازد و چنين مي اين حديث قدسي به شرح هشت واژة آن مي
اشاره به كينونت ذات الوهيت ازلي و كه  »بودم من«: يعني »كُنتْ«: اول، فرمود ةكلم .لفا

كه بر صيغه –معني كان اين است كه بود و باشد و هست و هيچ فعل ديگري . است ابدي
اين معني  »كُنتْ«اين خاصيت را ندارد كه معني مستقبل و حال دهد، پس لفظ  -ماضي باشد

نه اوليت مرا ابتدايي است و نه آخريت مرا  .ه بودم و هستم و باشمدهد كه هميش را مي
  .»هو الاول بلا ابتدا و الآخر بلا انتها«: انتهايي

اين معني فهميده  -عليه افضل الصلوه و اكمل التحيه- نبوي و رمز مصطفوي ةاز اشار
شارت حالت ازل به اهل ظاهر از اين ا. »ْيكُن معه شيء كان االلهُ و لمَ«: شود كه فرمود مي

 -، يعني هنوز موجودات به ظهور نپيوسته بود؛ اما علماي حقيقتفهمند مي را معني ماضي
بينند و به معني  رنگ مي در اين اشارت ازل و ابد را يك –كه ديده ازل و ابدبين دارند 

  .شنوند ماضي و مستقبل مي
نسبت آن . به صفات ربوبيت استاشاره  كه يعني گنجي بودم، »كَنزْاً«: دوم، فرمود ةكلم .ب

هر رفع دوم آنكه گنج، . اول آنكه گنج موجب استظهار است: به گنج از سه وجه است
سوم آنكه گنج سرمايه كرم و سبب . كند حاجت و تحصيل هر مقصود و مطلوب را ميسر مي

استظهار وجود موجودات به صفت موجدي حق است و  ،پس به حقيقت. غنا و استغنا است
ورده شدن حاجات و تحصيل مقاصد و مطالب مكنونات صفت صمديت او است، و غنا برآ

 ةو استغنا و كرم مطلق صفت قيومي او است كه او سبحانه به ذات خود قائم است و هم
 .اند ذات او منزّه از احتياج و همه چيزها به او محتاج. اند كاينات به صفت قيومي او قائم

»هدِبحانَ الذّي بيعونَ فَساليه ترَج و كُلَّ شيء لكَوت1».م  
كه اشاره به صفت باطني حق بودم، ] پنهاني[يعني گنجي »مخفْياً«: كلمه سوم، فرمود .ج

ظاهر كرد و  را انواع موجودات و اصناف مكنونات ةهم يعني آن كه. »هو الباطن« است كه
او در آن باطن، ظاهر است كه  يابد و همچنان باطن است، و هيچ تغييري به باطن او راه نمي

طور كه عدم  همان. دن او با باطن بودنش منافات نداردوكه ظاهر ب ؛ چنان»هو الظاهر«

                                                            
 .83/يس .1
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كند و ايجاد و اظهار مخلوقات هم، كمالي به  موجودات، نقصي در ظاهر بودن او وارد نمي
  .كند ظاهر بودن او اضافه نمي

اشاره است به صفت محبي و كه ست داشتم، يعني دو »فاحببت«: كلمه چهارم، فرمود .د
و محبوب است كه دوست داشته  ،كه دوست دارنده استزيرا حق محب است  .محبوبي
او سبحانه هم محب خويش . اين محبي و محبوبي است ةنتيج 1»يحبهم و يحبونهَ« و است

  .هم او صيد است و هم او صياد. است و هم محبوب خويش
اين اشاره به تصحيح و اثبات . يعني من را بشناسند. »اَنْ اعُرفَ« :، فرمودكلمه پنجم .ه

 ةمعرفت است، و مرتب ةمعرفت ذات و صفات حق است و شرح محبوبي او كه لازم
محبوبي  ةولي مرتب ،تر كه مقام معرفت عالي چنان، محبوبي به مقدار معرفت بستگي دارد

معرفت  از اين رو،. استمعرفت محبوب  ةانداز رشد و ترقي مقام محبي به. است تر كامل
  .  معرفت است ةكه محبت نتيج چنان ،محبت است ةنتيج
اشاره است به ابداع و اختراع موجودات  ، كهيعني بيĤفريدم »فَخَلَقْت«: ششم، فرمود ةكلم .و

و مخلوقات از روحاني و جسماني به صفت مبدعي بي ماده و هيولا، بي يار و معين، 
  .نه جبر و طبع ،همتا و انباز، به اراده و اختيار بي
خلق براي آدمي، اسم جنس است مثل انسان . يعني آدمي را »الخَلقَ«: هفتم، فرمود ةكلم )ز

 ةو به وسيل 2»امن يبدؤُ الخلَقَ ثم يعيده«: هم آمده كه قرآندر . و ناس كه واحد و جمع است
اشارت نبوي هم به . كه بازگشت جز براي آدمي نباشد ،اين خلق آدمي را خواست ولا غير

اينجا هم  .»ثمُ رش علَيهمِ منْ نُورهِ ظُلْمةٍااللهَ خَلَقَ الْخلَْقَ في انَّ «: اين معني است كه فرمود
زيرا كه قابل رشاش نور حق جز آدمي هيچ موجود ديگري از ملَك و  ،منظور آدمي است

و «مين خاطر بود كه آدمي متحمل بار امانت الهي گشت كه و به هنيست فَلكَ و غير آن 
اين اشاره بشارت بزرگي براي آدمي است كه مظهر ذات و  ،در ضمن. 3»حملَها الانسانُ

معرفت به او كردند كه  ةت حوالمظهر صفات الوهيت خداوند است، و لاجرم از كل كاينا
  .»فَخَلَقتْ الخَلْق لأُعرفَ«

                                                            
  .54/مائده .1
 .64/نمل .2

 .72/احزاب .3
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اين كلمه در فردوس اعلي است . يعني تا من را بشناسند »لأعُرَف«: فرمودة هشتم، كلم .ح

اهل  ةبلكه حاجب انبيا و اوليا است و امير بار وصول به حضرت كبريا است و ليكن نه مرتب
  1.كبر و ريا است

وجود مطلق از آن جهت كه ذات «: گويد مينيز در همين زمينه محمد بن حمزة فناري 
آن بر ذات خود ة تضاي آن داشت كه داراي تعيني باشد كه به واسطاق ،حق سبحان است

تجلي و جلوه نمايد، لذا تجلي كرد؛ اين تجلي و شعور، تجلي ديگري را براي كمال 
سپس اين  .باعث شد - به سبب رقيقة عشقي تنزيهي كه متصل بين دو كمال است - اسمايي

 - از آن به أَحببت أَنْ أُعرَفكرد كه  - ظهورشة به گون -تجلي، حركتي غيبي و مقدس
زيرا غيري  –كرد؛ و چون محل قابلي برايش نبود  تعبير – شومدوست داشتم كه شناخته 

 ةولي به واسط .لذا به نيروي آن ميل عشقي به اصل خويش بازگشت نمود - وجود نداشت
آن  غالب آمد، ،شود حكم ظهور كه از آن به رحمت ذاتي تعبير مي ،اين نيروي عشقي

پس در حالي كه متعين بود به . است -بر حكم لاظهور -رحمتي كه عين باطن وجود مطلق
تعيني قابل براي تحقيق مطلب عالي و غايي كه آن خود عين كمال اسمايي است، بازگشت 

حامل اين تجلي اول است و باعث آن  ،شده "أحبَبت"رد، چون محبت اصلي كه تعبير به ك
ين كمال اسمايي تفضيلي تحقق يابد، توجهش محل قابلي را در مقام بر توجه، تا آنكه ا

نيروي اين توجه شوقي و ميل عشقي به اصل خود بازگشت و حكم ظهور و  .توجه، نيافت
عشقي حكم ظهور كه از آن به ة اين قوة بطون نسبت به آن برابر ماند، جز آنكه به واسط

است، بر  "أن أعُرفَ"مطلق و معبر به  عين باطن وجودشود و خود  ميتعبير رحمت ذاتي 
كه باطن شود  ميتعبير حقيقت بطون و خفاء حقيقي ة كه از آن به ملابس ،حكم لاظهور

لذا اين تجلّي كه  .غلبه و پيشي يافت ،غضب و مسبوق و مغلوب به باطن رحمت است
نمود، و  محبت اصلي كه لازم آن است و باطن در آنة بازگشت به قو ،ظاهر و متعين است

كه خود عين  ،بدون نسبت واحديت حامل تعيني است كه آن قابل تحقيق مطلب غايي او
   2».باشد مي ،كمال اسمايي است
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  سرّ و علت آفرينش .2

 ةنخستين غايت آفرينش، محبت حق متعال نسبت به شناخته شدن بود و در واقع نحو
  :استخلقت، محصول سه حب يا اقتضا 

  .شناخته شدن نسبت به »حب حق«.الف
  . نسبت به ظهور »حب اسما«. ب
  .نسبت به انتقال به عالم خارج) اعيان ثابته در حضرت علمي حق( »حب اشيا«. ج

خلق جهان آشكار  ةتعالي، اظهار كمالات نهاني خود بود كه به واسط متعلق حب حق
كه  ،م و عين استدر عالم عل) اعيان ثابته( ظهور لوازم آنها ،شود و متعلق حب اسما مي

شوند و متعلق حب عالم و اعيان اين بود كه  بدين وسيله مظهر آنها و متأثر از آنها مي
طور كه در عالم ثبوت و حضرت علميه ديدند، در عالم وجود نيز مشاهده  خويش را همان

  1.آمد اگر اين محبت نبود، چيزي از عالم پديد نمي. كنند
- غيبي و چه وجودي -چه علمي »همه موجودات در«به اطلاق ذاتي خود  »محبت«

اعيان ثابته كه . زيرا كه اول به شئون ذاتيه خود بر خود تجلي كرد ،شهادي، ساري است
علم متعين شدند و منصبغ به احكام و آثار اعيان ثابته، در عين  ةدر مرتب ،اندء ماهيت اشيا

در همه، عموم تجلي او  ظاهر گشت، موجودات خارجي ظاهر شدند؛ و مراد از سريان وي
اي بي وي تحقق  پس هيچ چيز در هيچ مرتبه. است - ظاهراً و باطناً -موجودات عالم ةبر هم
  .يابد نمي

  ــقـدركون و مكان هيچ نبينم جز عشق              پيدا و نهان هيچ نبينم جز عشـــ
  2ينم جز عشقحاشا كه ز سرّ عشق غافل مانـــــم            چون در دو جهان هيچ نب

محبت سرّ آفرينش و علت آن است و منظور از آفرينش، ظهور حق در صور اعيان ممكنات 
در كه حق دوست دارد  »...كُنت كنزاً« بر اساس حديث قدسي. و تجلي او در آنها است

هاي ممكنات ببيند و همين علت آفرينش  هاي هستي نمايان شود و خود را در آيينه صورت
 ةهمين حب است كه در ذره ذر. باشد حقيقي است كه هستي بر او استوار ميعالم و بينايي 
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اين عالم نفوذ دارد و هر چيز را با همان صورتي كه در حقيقت دارا است، بدان سمت سوق 

طلبند تا  اسماي الهي نيز مظهري خارجي مي ،به تعبير ديگر 1.دهد كه آشكار شود مي
پس . آشكار سازند و اين مظهر، جز عالم نيست كمالات خود را در آن مظهر محقق و

  2.كه معاني خود را در آنها محقق كنند - يعني طلب عقلي- طلبند اسماي الهي چيزهايي را مي
مظهريت، متحقق به وجود عيني  ةتعالي خواست كه اسما در مرتب مراد اين است كه حق

قهر احدي  ةدر قبض چون اسماي الهي ،آنان ظاهر شود ةو خارجي گردند و آثار مترتب
جمعي و الهي ذاتي قرار داشته و مظهري نداشتند، و بدون ظهور، در عين ذات مندمج و 

اشاره به آن است كه نخستين حركت حبي در ذات  »أحببت أَن أعرف«ة جمل. نهان بودند
پس اين مشيت از . حق، براي شناخت تعينات اسما به نحو متمايز در مظاهر خود پديد آمد

داوند و آن هم از حيث حقايق تعينات اسمايي بوده است و مقصود ايجاد و اعطاي تحقق خ
  3.عيني به آنها است

 جنبةيكي : دارد جنبهله توجه داشته باشيم كه موضوع حب الهي دو أالبته بايد به اين مس
اما اشتياق حق به خلق . و ديگري جانب شوق خلق نسبت به حق ،شوق حق نسبت به خلق

كه البته كل و جزء در اينجا كاربردي (شوقي است كه كل نسبت به اجزاي خود دارد  همان
 ةيكي به صورت ذات الهي به ظهور در صحن: كند و به دو صورت ظهور مي )مجازي دارد

هستي بيروني و همين اشتياق، علت آفرينش است و در حديث قدسي به همين اشاره شده 
كُنت كَنزاً مخفياً فأَحببت أن أعُرفَ،فَخَلقَت «: گويد از آن جا كه خداي تعالي مي ،است

دوست داشتم تا شناخته شوم، خلق را آفريدم و با  من گنج نهفته بودم،(» الخَلقَ، به عرَفوني
؛ و ديگري اشتياق حق متجلي در صور هستي به بازگشت به خويشتن )او مرا شناختند

  بازگشت به كل عام است و اين دقيقاًة ته دلداديعني كلي كه به صورت جزء تعين ياف. است
 كه هر چند ،زيرا دلداده در حقيقت عين دلدار است، همان شيدايي خلق نسبت به حق است

همانند بازگشت جزء  ،كند خلق به حق اشتياق دارد و او را ملاقات مي. در تعين غير اوست
هاي خارجي آن است،  تاگر اشتياق حق به خلق علت ظهور هستي در صور. به كل خود
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محبت  ،بنابراين. ها به هستي واحد عام است به حق بازگشت آن صورت ،پس شوق خلق
اشتياق و دلدادگي و ملاقات نيز همواره . شود همواره هست و ميان حق و خلق تبادل مي

عشق به آشكار  ة اوكند و انگيز هاي خلق ظهور مي چرا كه حق همواره در صورت ،هست
اش اشتياق به  رود و انگيزه خلق همواره رو به فنا مي. د كه در او نهفته استباش شدن مي

اين همان دايرة . باشد كه درون او خفته است ها و بازگشت به اصل مي شكافتن صورت
  1.و پايانش دلدادگي و ملاقات است ،هستي است كه آغازش عشق و مفارقت

  2ن ننهاده پا از حد امكـــانهمه سرگشته و يك جزو از ايشان              برو
  

  علت حب و عشق الهي .3
فعل او غرض و غايتي غير كه محال است تعالي غايت الغايات است،  چون حقيقت حق

تعالي در مشهد ذات، خود را به شهود ذاتي مشاهده  ذات خود داشته باشد و چون حق
ابتهاج و سروري مناسب  ةكه از جميع نواقص مبراّ و منزهّ است، يك نحو نمايد، در حالي مي

هم ذات  »مبتهج«است، و  »مبتهج به« ،با مقام ربوبي دارد و چون اكمل موجودات است
اده و مريد و مراد هم در آن مرتبه و مقام ار ،عالم و معلوم ،طور كه علم همان .خودش است

شامخ همان حقيقت است، و همين حب و عشق به ذات و حب به معروفيت اسما و صفات 
است كه تمام ملك و ملكوت را به ظهور آورده است، و همين عشق و حب است كه منشأ 

   3.عشق و حب در نهاد جميع ذرات عوالم وجود شده است
   

  بت آن با نفَسَ رحماني حقحركت حبي و نس .4
اند كه مراد حق  گفته »...كُنتْ كَنزْاً مخْفياً«برخي از محققان در معني خفاء در حديث قدسي 

باشد و چون حق كثرت  خفاي ذات و اسما و صفات و افعال او از مخلوق عارف به آنها مي
پس مراد از خفاء،  .عرفاي به ذات و اسما خويش را اراده فرمود، به آفرينش خلق پرداخت

                                                            
 .202ابن عربي، ص. 1
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اند كه اشيا را دو  آنگاه اين محققان عارف اضافه كرده. عدم عارفان به ذات و اسماي او است

  :باشد وجود علمي و عيني مي
و از آن (وجود علمي موسوم به اعيان ثابت در ذات الهي، كه ازلي و قديم بوده است  .الف

   .)اند به صور مرتسم در ذات به ارتسام صدوري تعبير كرده
  .وجود عيني يا خارجي حادث. ب

ولي علمي  ،ندادر حقيقت خفاء نسبت به اعيان بوده و حال اينكه اعيان با ذات حق موجود
پس ذات حق نسبت به آنها مخفي بود و چون اراده كرد كه اعيان او را  .به او ندارند

جي شناخته نخواهد زيرا ذات حق جز به وجود خار ،بشناسند، آنان را از علم به عين آورد
  .شد

  :يدگو خود مي ةعارف سبزواري نيز در منظوم
  1يا منْ هو اخْتفَي لفرَْط نوره               الظّاهر الْباطن في ظهوره              

معني حديث قدسي كَنزْ مخفي اين است كه  است واز لغات اضداد خفاء و در اين صورت 
سپس دوست داشتم  .ي غير ناشناخته و مخفي بودممن گنجي براي نفس خود ظاهر و برا

كه خلق : توان گفت كه غير نيز مرا بشناسد و به همين منظور به خلق غير پرداختم و نيز مي
تا همانند ديدن خورشيد با شيشه  ،را براي حجاب ظهور و پوشش نور وجودي خود آفريدم

  2.سياه رنگ، خلق را تحمل و قدرت ديدار من باشد
كُنتْ «در كلام قدسي  –تاء  –در اين مقام متعين است به تعين لاهوتي و غيب ذات 

 تببَبه اعتبار است كنايه از تعين ذات در صور جواهر اسما و صفات »...كَنزْاً مخفياً، فأَح ،
يعني وجود و ذات متعين به  »كَنزْْ«. تحقق و استهلاك كثرت اسمايي در احديت عين ذات

ين به ذات ولي ظاهر و متحقق و متع ،چه مخفي از نظر اغيار استاگركه تعين احدي، 
يعني أردت أنْ أعرف، كه مثلاً معناي آن از  »...فأَحَببت أَن أعرف«قوله تعالي . خويش است

اين قرار است كه اراده نمودم شناسايي خود را در صور تعينات خلقي، و خواستم كه 
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  1.ظهور در مجالي علمي و عيني ةاسطشناخته شوم براي مظاهر و مجالي به و
  واجب كه بود خرد ز كُنهش اَعمي             هست از همه در نسبت هستي اَجلي

  2ماهيته اخفي من اَنْ يظهـــــــر              أنيته أظهر من أن يخفـــــــــــي 
دن بودند، چرا كه اشتياق اسماي الاهي است كه نگران ناشناخته مانة اين مرحله همان مرتب

كه همان ) نفََس(خواند و همين اشتياق است كه در تنفس الاهي  كس اين اسما را نمي هيچ
رحمت و ايجاد است، نزول كرده است و در عالم غيب، همان رحمت حقّ نسبت به خود و 

، را ]پيدايش[  يا به عبارت ديگر، منشأ يا مبدأ . در حق خود، يعني در حق اسماي خود است
. از ناحية محب است) حركت شوقي(ايجاد كرده است كه مستلزم اشتياقي شديد  »محبت«

  3.، تسكين داده است)رحماني نفَسَ(اين اشتياق را نفَسَ الاهي
از  ،كرد، آن كربي كه اسما واجد آن بودند 4حق تعالي از اسماي الهي خود تنفيس كرَب
يعني اسماي الهي هنگام عدم . ده شده استقبيل عدم ظهور آثار اسما در عيني كه عالم نامي
پس راحت، محبوب حق است و به راحت . ظهور كمالاتشان در اعيان عالم، واجد آن بودند

چه عالم صوري  ،شود مگر به وجود صوري كه در عالم شهادت وجود دارد واصل نمي
يعني اصل حركت و حقيقت آن از حب  ،پس حركت براي حب است .اعلي و چه اسفل
در عالم هستي امكاني حركتي نيست مگر اينكه آن حركت،  ،بنابراين. حاصل شده است

حركت عالم براي كمال اسمايي است كه عبارت از ظهور اعيان  ،و در مĤل 5.حبي است
طور انفراد و اجتماع و ترتّب بعضي بر بعض ديگر است و بلكه بايد معتقد بود كه حركت  هب
. م و عالميان و اصل آن از مصدر وجوبي صادر شده استطور مطلق يعني حيات عال هب

معرفت به حق و اسما و صفاتش، مقتضي عارف و معروف و تحقّق كثرت است و  ،بنابراين
محبت الهي  .نيز بايد ملتفت بود كه شناخت او به تحقّق غيريت نسبي و تغاير اعتباري است

                                                            
 فلسفه،  و  حكمت  پژوهشي  مؤسسه تهران، آشتياني،  الدين لجلا كوشش به قيصري،رسائل  داود، قيصري،. 1

 .185ص ،ش1381

 .12ص تا، بي جامي، انجمن جا، بي ،جامي  شرح رباعيات  عبدالرحمن، جامي، .2

 ،ش1384 جامي، تهران، ،رحمتي ترجمة انشاءاالله ،عربي ابن  عرفان  در  خلاق  تخيل هانري، كُربن،. 3
 .282-281صص

  .به معني گرفتگي و اندوه است) بر وزن ضرب(ءرا كَرْب به سكونِ .4
 .424ص ،2ج ، . . . مطلع خصوصداود،  قيصري،  .5
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آنان شد و خلقت موجودات جز  شناساندن ذات و اسما و صفاتش به خلق موجب ايجاد هب

در حقيقت عارف عين معروف و معرفت  .است براي ظهور مقتضيات و شئون الهي نبوده
كه احديت  ، زيراامري اعتباري است ،است و تغاير حيثيت آنها نسبي و اضافي و در نتيجه

ها است كه  ذاتي و اسمايي جامع جميع اين كثرات و تنوعات وجودي است و اين نسبت
 سبب،به همين  .و حضرت حق دوست داشت كه بدانها شناخته شود استمان كنز مخفي ه

تجلي و ظهور كرد، تا با پديد آمدن مخلوقات به  )رحماني با نفَسَ(در صور اشيا كثيره 
 ةعربي، نخستين انگيز از ديدگاه ابن 1.حركت حبي بدين منظور خدايي نايل آيد ةوسيل

داشته است كه شناخته  خواسته و دوست مي ه است كه او ميآفرينش از سوي خدا، اين بود
عشقي از سوي آفريننده و : اما از سوي ديگر، اين دوست داشتن دو سويه بوده است .شود

  2.عشقي از سوي آفريدگان
  

 ) محب(يكي از شؤون عاشقهمچون نفَُّس ت .5

كه در  به لحاظ آن ،كند يكي از شؤون عاشق اين است كه اگر به صورت قائم شد، تَنفَُّس مي
اين تنفس لذتي مطلوب است، زيرا محبت حكمي است كه رحمت موصوف به آن را ذاتاً 

يابد، و پديد  لذا تَنفَُّس كننده راحت و آسايش فراوان را در نَفسَ خود مي. كند ايجاب مي
آمدن نَفسَ از تَنَفُّس كننده عين رحمت او به نَفس است، به همين سبب است كه جهان 

از حكم  نَفسَاساس و پاية  ،بنابراين .آفرينش را نفَسَ خداي رحمان به وجود آورده است
حركت و جنبش در عاشق دارد، و تنفس هم حركت  ،و فرمان عشق است و محبت و عشق

ورزي و در اين تنفس لذتي به  و جنبشي ذوقي و شوقي است به كسي كه به او عشق مي
نه صفت معنايي كه در او  ،ن نفس محب و عين اوستيابد؛ پس عشق هما عاشق تعلّق مي

   3.ممكن است مرتفع گردد
  

                                                            
 .1138ص ،غلامحسينرضانژاد،  .1

 تهران، ، بجنوردي  موسوي  كاظم زيرنظر ،اسلامي  بزرگ  المعارف ةدائر، »ابن عربي« الدين، شرف خراساني، .2
  . 255ص ،4ج ،ش1370 اسلامي، بزرگ  المعارف ةدائر مركز

 . 33ص ،م1983/ق1403الكاتب العربي، دمشق، ،الحب و المحبه من كلام ابن العربي محمود، غراب،محمود  .3
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  محبت، تنها سبب به وجود آمدن عالم
نفَسَ خود به نفَسَ رحمان ياد  از خداي تعالي ،».....كُنتْ كَنزْاً مخفْياً و «: حديث قدسي بنابر

يم كه از جمله حقيقت فهم مي ،كند كه خداي تعالي محبت را ياد مي هنگامي. كرده است
يابد و عشق و محبت جز به  محبت و لوازم آن اين است كه محب در نفس خود آن را مي

معدومي كه امكان وجودش هست، اما در زمان حال غير موجود يا به تعبير ديگر 
عالم محدث، و خداي تعالي از ازل بوده است، در . گيرد الوجود است، تعلّق نمي ممكن
و سماع  ،بنابراين محبت اساس و اصل هستي عالم. وجودي با او نبوده استكه هيچ م حالي

 سبب ظهور و پديد آمدن آن بوده است و تَنَفُّس به بركت اين محبت به وقوع پيوسته است
اين نَفسَ از اصل و اساس محبت در . و نَفسَ رحمان است كه عالم را پديدار ساخته است

مند است خود را به خلق خود معرفي نمايد تا او را  قهخلق صادر شده است، نفََسي كه علا
بشناسند و اين پوشيده بودن و نهان بودن كه حق به آن ناميده شده است از جانب مخلوق و 

با اين  .اند آن پوشيدگي جوهر عالم است و صور عالم و ارواح و طبايع، آن را تماماً پذيرفته
تعبير  »عالم«ها كه از آن به  ها و شكل و صورتو، توضيح پوشيده و نهان بودن از تَنفَُّس ا

و آن  ،محبت بس شريف ، مقامبنابراين .گيرد سرچشمه مي »باش =كنُ« ةاز كلم ،شود مي
در نظر اهل كشف و شهود، عالم هر لحظه به حسب اقتضاي 1.اصل و اساس وجود است

نَفسَ «عبارت از، كه »مدد وجودي«شود و به  ، نيست ميذاتي خود قطع از موجد نموده
شود، و از سرعت انقضا و تجدد، محجوب زمان و مكان اين  است، هست مي »رحماني

  .يابد معني را در نمي
  شود دنيا و مـــا              بي خبر از نو شدن اندر بقـــــــــا هر نَفسَ نو مي

  ستآن زتيزي مستمر شكل آمدست             چون شرَرَ كش تيز جنباني به د 
  2شاخ آتش را بجنباني به ســــاز             در نظر آتش نمايد بــــــــس دراز  

  :شود پس عاشق دائم به رقص و حركت مشغول است، اگر چه به صورت ساكن ديده مي
خود چگونه ساكن تواند بود؟ كه 1و ترََي الجِْبالَ تَحسبها جامده و هي تمَرُّ مرَّ السحابِ،«
ذره از ذرات كاينات را او محرك است، چه هر ذره كلمه است و هر كلمه را اسمي و  هر

                                                            
  .13-12صصمحمود،  غراب، محمود .1
 .55-54صص دفتراول،جلال الدين محمد،  مولوي، .2
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هر اسم را زباني ديگر است و هر زباني را قولي ديگر و هر قولي را از محب سمعي؛ چون 

  2».نيك بشوي قايل و سامع را يكي يابي
  3ت نظر كنياشيا اگر صد است و گر صد هزار بيش         جمله يكي است، چون به حقيق

عربي  ابن. توان نيروي برانگيزش فعل خلاق خداوند ناميد در ساحت الهي عشق را مي
گويد كه نوع معرفتي كه خدا دوست  در يكي از تفاسير متعددش بر حديث كَنزْ مخفي مي

خلقت حاصل شود، معرفتي بود كه ريشه در زمان داشت؛ چرا كه او از  ةداشت به واسط
عربي در متن ديگري، مفهوم عشق خدا براي  ابن. اشيا در ازل علم داشت قبل بر خود و تمام

عشق خدا به . كند تشريح مي 4»و هو معكمُ اَينمَا كُنْتمُ«ة شناخته شدن را ضمن تفسير آي
عشق خدا به  .گذارد آنها دور از ديدرس او باشند ها، بدين معني است كه او هرگز نمي انسان

پس . كند چرا كه آن، قبول حوادث و عوارض نمي ،بتدا و انتها نيستبندگانش متصف به ا
 .يعني با آنهاست، هر كجا كه هستند ،نسبت عشق خدا به آنها نسبت كينونت است

سان كه او در حال وجود با آنها است، در حال عدمشان نيز با آنهاست، چرا كه آنها  همان
يزال آنها يزل و لم  كند و به صورت لم ده ميلذا خدا آنها را مشاه.  متعلقات علم او هستند

طور كه همواره عالم به آنها بوده  اش بوده، همان او همواره عاشق خلايق. را دوست دارد
  5.وجود او هيچ شروعي ندارد، پس عشق او به بندگانش نيز شروعي ندارد. است
  
  گيري نتيجه
هد خود را آشكار سازد و خوا عشق آن گنج پنهان است كه مي نفَسَ رحماني، ةانگيز

حركت حبي داراي دو وجه . است »حب و عشق«مبناي هر حركتي در هستي، . بشناساند
به آشكار كردن خود در ميان ) گنج پنهان( »كَنزِْ مخفي«از سويي اراده و تمايل : است

                                                                                                                                       
 .88/نمل. 1

 .93ص ،ش1384 مولي، تهران، محمدخواجوي، كوشش به ،لمعات فخرالدين، عراقي، .2

 .106ص ،وهم .3

  .4/حديد .4
 خميني، امام  پژوهشكده تهران، پروين،  جليل  ترجمة ،اسلامي  ن عرفا  و  تصوف  بر  درآمدي ويليام، چيتيك، .5

  .114-113صص ،ش1382
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در  »گنج مخفي«آنان و براي آنان است، يعني  ةموجودات به منظور شناخته شدن به وسيل
چون خواست شناخته شود، بر خود تجلّي كرد و موجودات با . برد آغاز در اختفاء به سر مي

عالم «خالق به  ةسپس در تجلّي ديگري به اراد. ظاهر شدند »حضرت علم«اين تجلّي در 
هاي هستي به فيض نفَسَ رحماني آفريده و متكثرّ  رخصت حضور يافتند و كلّ پديده »عين
  .شدند

شق و حب يا تمايلات موجودات به خدا و براي خدا، يا حب خدا به از سوي ديگر ع
چراكه او در عين حال هم خالق است و هم مخلوق، هم محب است و هم  ،خود اوست

كليّ خداوند  ةتقاضاي موجوديت مستعد طالبِ ظهور نيز در اراد ،به عبارت ديگر. محبوب
در درصورتي كه قابلِ مستعدي  ،الهي ةبدين معني كه به حكم حكمت بالغ. مؤثر است

وجود باشد، خداوند به مشيت و امر خود لباس  ةمتقاضي پذيرش هستي و ورود به عرص
  . تعالي در نظام خلقت است كامل عدل و قسط حق ةپوشاند و اين نشان هستي بر او مي

 ةميخان) ها دنياي غيب و دنياي پديده(تمامي عالم . حب و عشق همچون شراب است
هايي هستند كه به  موجودات پياله ةهم است ورحماني وجود  ةمعطر از عطر شراب فريبند

شراب عشق الهي از اي  هر يك بر حسب ظرفيت ذاتي خود جرعه واند  سوي او دراز شده
  .كند را دريافت مي
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